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امانى: مرز ميان هنرها برچيده مى شود
  استفاده از نقش مايه ها و عناصر ايرانى باعث اين شناخت است؟  �

ــتفاده نكنم متوجه ايرانى بودن  ــه الزاما، حتى اگر از اين عناصر هم اس  ن
آن مى شوند. مدل هايى كه انتخاب مى كنم سعى مى كنم حالت و چهره شان 

مشخص باشد كه ايرانى هستند. 
    آيا آثارتان را در گالرى به نمايش مى گذاريد؟ �

 هميشه نه، مثلا من در نپال آثارم را در باغ وحش به نمايش گذاشتم! 
  محيطى كه براى خلق اثرتان انتخاب كرديد- يعنى همان لرستان - و  �

شـرايط خلق اثر گويا برايتان بسيار مهم اسـت. اين مراقبه اى كه به آن 
اشـاره كرديد، مراقبه پساقرون وسـطى و به هرحال يك روش كلاسيك 
است. از طرفى برپايى نمايشگاه يك كنش مدرن است. اينها تناقض هاى 

زندگى امروزى است. چگونه به اين تناقض رسيديد؟ 
ــتم آن محل را انتخاب مى كردم.   اگر من چنين مكانى را در هر جا داش
من يك عشايرى مدرن هستم. كوله پشتى من هميشه همراهم است و دايم 
ــت؛ شستن  ــاله دوم اينكه مراقبه براى من از نوع ديگرى اس ــفرم. مس در س
قلم موهايم است، مرتب كردن كارگاهم و به خصوص حل كردن جدول. مراقبه 

براى من به اين معناست نه چله نشينى. 
  بر آثار شما يك فضاى رياضى و مهندسى حاكم است. همه چيز مرتب  �

و برنامه ريزى شده است. كنش نقاشانه در آثار شما چگونه است؟ 
ــه و نظم  ــى در كار هنرى اش داراى هندس ــت، هر كس  نه، اينگونه نيس
خاصى است حتى در بى نظمى هم منطقى نهفته است ولى كنش نقاشانه در 
ــطه آن گاها نرم افزارى  كارهاى من تعريف خاصى براى خودش دارد كه واس
است. . من طراحى هايى دارم كه اسمشان را گذاشتم «بهره هاى غفلت». مثل 
ــى كه موقع مكالمه با تلفن انجام مى دهيم. من قبل از كار به  خط خطى هاي

آن فكر نمى كنم. 
  شـما از ابتدا به همين شـكل كار مى كرديد يا آثارتان شكل ديگرى  �

داشت؟ 
ــى كار هنرى مى كند دوره هاى مختلفى را تجربه مى كند  البته هر كس
ــت. معتقدم  ــه و فرآيند خلق اثر مهم اس ولى در حال حاضر براى من پروس
نمازخواندن زيبا تر از خواندن نماز است. اثر هنرى هم به نوعى سفر مى كند 
تا خلق شود. . به طور مثال «راهبان بودايى» ابتدا نقاشى «ماندالا» را با شن هاى 
رنگى مى كشند سپس آن را محو مى كنند. لحظاتى بعد شن ها را به جريان 
آب سپرده تا عمل «تطهير» صورت گيرد. قطعا ديگر نشانى از نقاشى ماندلا 

نخواهد بود ولى اين فرآيند اجراست كه مهم است. 
  اما ما هنوز درمورد اينكه آيا آثار شـما در حوزه پروسس آرت است،  �

قانع نشـديم و به نظر، آثار شما پروسسـى نيستند. اصلا تعريف شما از 
پروسس آرت چيست؟ آيا يك تعريف جهانى است؟ 

ــه جامع و كامل  ــند. نه، تعريف هميش ــند يا نباش اصرارى ندارم كه باش
نخواهد بود هنر تعريف پذير نيست براى تبادر معنى به ذهن، اسم و تعريفى 
ــخص خودم را دارم. هنر،  ــخص مى كنند با اين وجود من تعريف مش را مش
فرآيندى تاكيدى بر اهميت روند كار هنر و هنرمند است. هنرمند در حين 
كار و نتيجه فكر و عمل به درك معينى از جهان هستى مى رسد كه اين براى 

من مهم تر از هر تعريفى است.
  پرسوناژ ها را از قبل تعيين مى كنيد؟ عكاسى از آنها را هم به صورت  �

حرفه اى انجام مى دهيد؟ 
ــتند يعنى گاهى براى پيدا كردن  ــده هس مدل ها بعضا از قبل تعيين ش
ــت مدت ها بايد بگردم و از افراد كمك بگيرم  ويژگى هايى كه در ذهنم هس
درست مثل يك كارگردان كه دنبال چهره خاصى براى فيلمنامه مى گردد و 
ــان نمى دهم و از خود مدل كمك  بعضى وقت ها نه. اما حالت خاصى به ايش
مى گيرم در اين قسمت سعى مى كنم از هرگونه تصنع به دور باشم. در مورد 

عكاسى هم، براى كارم فقط عكاسى مى كنم. 
  شـما در اين  سـال ها در دوسالانه هاى مختلف شـركت داشتيد اما  �

كمتر در حراج ها ديده شـديد. يك بار يكى از آثار شما را در حراج بونامز 
ديدم. آيا عدم تمايل به شركت در حراج ها، از سوى شما بوده يا متصديان 

موسسات حراج به شما پيشنهادى نداده اند؟ 
ــال هاى قبل، براى شركت در دو حراج از من دعوت شد اما هر دو   در  س
را رد كردم. كلا ارتباطى بين كار هنرى و حراج ها نمى بينم كار هنرى از جان 
ــى مى شود و حراج و اين داستان ها بيشتر از فكر اقتصادى! علاوه  نقاش ناش
ــركت كردم ولى در ايران  بر بونامز در حراج هاى موناكو، آرت نت و پاپلى ش

پيشنهادى نشد. 
  دو، سـه سالى است كه هنرمندان ايرانى با گالرى هاى خارج از ايران  �

قرارداد مى بندند. شما نقدى به گالرى هاى داخل داشتيد مبنى بر اينكه 
گالرى ها مى گويند ما هنرمندان خودمان را داريم... 

ــت خودش را دارد. من مخالف اين موضوع نيستم اما   هر گالرى، سياس
مى گويم گالرى بايد براى هنرمند جريان سازى كند. گالرى طرف قرارداد من 
در اروپا، مرا در جريان رويداد هاى هنرى قرار مى دهد و آثارم را تحليل و نقد 
مى كند. به من مشاوره مى دهد مثلا در حراج بونامز به من پيشنهاد شد كه 
يكى از آثارم را 20هزاردلار بخرند اما 10 تا اثر ديگر را با قيمت بسيار پايين 
به آنها بدهم. گالرى ام من را قانع كرد كه اين قيمت كاذب است و اين حركت 
درست نيست با اينكه من آن موقع جوان تر بودم و خودم تمايل به انجام اين 

كار داشتم. 
  نام گالرى اى را كه با آن قرارداد داريد مى توانم از شما سوال كنم؟  �

 (در اينجا امانى مى خندد) نگوييم، بهتر است، چون براى او تبليغ مى شود! 
«ژانت». اين گالرى شايد كم تجربه باشد اما بسيار فعال و حرفه اى عمل مى كند 
ــه دارد. يكى از دلايلى هم كه در  ــش به آثار منطقه خاورميانه علاق و صاحب
حراج «لندن روم» شركت نكردم اين بوده كه خود همين گالرى برگزاركننده 
يكى از حراج ها بود و قانونا نمى تواند آثار هنرمند خودش را در حراج شركت 
دهد... البته در كانادا هم با آرت كلاب كار مى كنم و در ساير كشورها درحال 

بستن قرارداد هستم.
  برنامه آينده شـما چيسـت؟ اقدامات شـما در جنوب شـرقى آسيا  �

تداخلى با برنامه هاى لندن ندارد؟ آيا مى توانيد همزمان چندين نمايشگاه 
برگزار كنيد؟ 

 نمايشگاه سريلانكا و كراچى و فرانكفورت، تداخلى با لندن ندارد. البته من 
با گالرى ام در ابتدا مشورت مى كنم. برخى از كيوريتورها را خود گالرى دارها 
تامين مى كنند و برخى هم به صورت آزاد كه من با هر دو گروه كار مى كنم 
در ايران هم فعاليت هايى از كيوريتورهاى ايرانى مى بينم كه خوب است اما 
ــان پايين است. بعضى ها تم مشخص و معينى ندارند بيانيه  برخى كيفيتش
روشنى ندارند و تنها از يكسرى دوستانشان كار مى گيرند و نمايش مى گذارند. 
كيوريتورى (نمايشگاه گردانى) كار بسيار پيچيده اى است. به طور مثال لوسى 
اسميت براى كيوريت كردن يك نمايشگاه يك سال وقت مى گذارد با همراهى 

دو كيوريتور جوان. 
  خب شايد ايشان دغدغه مالى ندارد... . �

 مسايل مالى هم البته مهم است اما كيفيت كار مهم تر است. يك نويسنده 
در سال دو رمان مى نويسد يكى هم هر 10سال يك شاهكار بيرون مى دهد... 

  ممنون از اين گفت وگو اگر مطلب خاصى هست بفرماييد... . �
ــال پيش كارم را در ايران نمايش مى دادم، ديده نمى شد.  اگر من پنج س
هنرمند دنبال راه ايده آل است؛ راهى كه منطبق با ذهنيت خود اوست و در 

هر شرايط تعريفى متفاوت دارد.

زير نور صحنه

در باب شعور تماشاگر تئاتر
ــتللوچى»  آخرين اثر «رومئو كاس
به نام «استفاده انسانى از انسان» نكته 
ــت كه مى تواند سرمنشأ  جالبى داش
يك بحث پيرامون مخاطب و واكنش 

او نسبت به يك اثر باشد. 
ــتللوچى مثل بيشتر كارهاى قبلى اش از يك سالن نمايش استفاده  كاس
ــاعت اجراى نمايش كه 12 ظهر بود هم ساعت معمول  نكرده بود. حتى س
اجرا نبود. او يك ساختمان قديمى با اتاق هاى بزرگ و سقف هاى بلند بدون 
درنظرگرفتن صندلى يا جايگاه ويژه اى براى تماشاگرانش انتخاب كرده بود. 
تماشاگران ابتدا وارد يكى از اتاق هاى ساختمان مى شدند، بخشى از نمايش را 
مى ديدند و بعد به اتاق بزرگ ديگرى مى رفتند تا بخش ديگرى را ببينند. با 
قرارگرفتن در اتاق جديد و مشخص شدن بخشى به عنوان صحنه كه بازيگران 
ــتند هركس براى خود جايى را انتخاب مى كرد و بر زمين  در آن حضور داش
سرد مى نشست تا بقيه هم بتوانند نمايش را ببينند. از جايى از نمايش دوباره 
تغيير صحنه وجود داشت، اين بار بازيگران جايگاهشان را با تماشاگران عوض 
ــه راه را براى گروه  ــاگران ك ــد. در تعويض اين جايگاه دوباره تماش مى كردن
بازيگران باز كرده بودند به سرعت به دنبال پيداكردن جايى براى نشستن بودند. 
يك گروه نوازنده پشت سازهاى عظيم و غول پيكرى قرار گرفتند و شروع به 
ــى كردند كه به كمك سيستم صوتى تقويت شده  نواختن نواى گوش خراش
ــاگران يكى، دودقيقه اول را با دقت  ــاده اى نبود. تماش بود و تحملش كار س
به سازهاى عجيب وغريب و صدايى كه از آنها بيرون مى آمد توجه كردند اما 
اتفاق ديگرى نمى افتاد. كم كم تماشاگرانى كه روى زمين سرد نشسته بودند 
بلند شدند چون نگران ديده نشدن صحنه از جانب تماشاگران پشت سر خود 
نبودند. فعلا خبرى روى صحنه نبود. بعد از پنج دقيقه رديف هاى آخر شروع 
به راه رفتن و نگاه كردن به در و ديوار قديمى اتاق و نقاشى ها كردند. عده اى با 
هم حرف مى زدند چون با آن صداى عجيب حتى با بلندترين شكل ممكن 
هم حرف مى زدى به دونفر آن طرف تر هم نمى رسيد. وقتى 10 دقيقه به اين 
شكل گذشت ديگر كسى به صحنه روبه رو نگاه نمى كرد. عده اى گوش هايشان 
را گرفته بودند و عده اى بروشور مى خواندند. در كل هرچه صحنه بى تحرك 
بود اين سو پر از تحرك و انرژى بود. احساس من مى گفت بايد گوشه كنارها 
را بيشتر نگاه كنم چون مطمئن بودم كاستللوچى الان از گوشه اى در حال 
ــت يا شايد با دوربينى در حال ديدن اين  ديدن اين نمايش هيجان انگيز اس
همه تحرك بين تماشاگران است. فكر مى كردم اتفاق اصلى نه در روى صحنه 
ــاگران در حال رخ دادن است. صحنه جايش را عوض كرده بود.  كه در تماش
جايگاه تماشاگر تبديل به صحنه شده بود و تماشاگران تبديل به بازيگرانى 
كه كارگردان دستشان را باز گذاشته بود تا خودشان به خودشان ميزان سن 
بدهند و گويى آن موسيقى گوشخراش موسيقى متن اين شلوغى بود. بالاخره 
ــده از كنار ديوار خود را به در خروجى  ــك نفر دل به دريا زد و آرام و خمي ي
رساند و به سرعت خارج شد. بلافاصله انگار كه اختراع تازه اى به اسم خروج 
كشف شده باشد نفر بعد و دونفر بعد و گروه بعدى خارج شدند. در پانزدهمين 
ــايد بليت  ــالن در صف بودند تا ش دقيقه از آن خيل جمعيتى كه بيرون س
گيرشان بيايد چيزى حدود 20نفر بيشتر باقى نمانده بود: «در نهايت نوازندگان 
ــروج ندارند نواختن را قطع كردند و  ــه ديدند باقيماندگان قصدى براى خ ك

نمايش تمام شد. 
ــاگران نمايش هاى روى صحنه را در  اگر اين روزها نقدها و نظرهاى تماش
فيس بوك يا صفحاتى كه براى اين نقد و نظرها وجود دارد، دنبال كنيد حتما با 

جملاتى مثل «اين نمايش به شعور تماشاگر توهين كرد» يا «اين نمايش به شعور 
ــاگر احترام گذاشت» روبه رو شده ايد. دومى نشان دهنده علاقه و خوشامد  تماش

تماشاگر از نمايشى كه ديده و اولى نشانگر انزجار و تنفر او به شمار مى آيد. 
توهين يا عدم توهين به تماشاگر، به ويژه در تئاتر از بيخ و بن حرف بيهوده اى 
ــايد در تلويزيون به عنوان رسانه اى همه گير و سينما  ــت. كاربرد شعور ش اس
به عنوان رسانه اى براى سرگرمى و البته صنعت كاربرد داشته باشد اما در تئاتر 
نه. تماشاگر تئاتر محدود به سالنى است در حد صدنفر يا كمى كمتر يا بيشتر. 
تماشاگر تئاتر كنترلى در دستش نيست كه نوع چيزى را كه تماشا مى كند، 
تغيير بدهد. او انتخاب كرده و بايد پاى انتخابش بايستد. او بايد بداند يك بخش 
و تنها يك بخش از انتخابش به سرگرمى او برمى گردد و بخش ديگرش به تفكر 
و تعقل او بستگى دارد. پس بايد توان ريسك كردن و روبه روشدن با هرچيزى را 
در صحنه تئاتر داشته باشد و منتظر هرچيز خارق العاده و غريبى باشد. بى آنكه 
بترسد يا نگران توهين يا احترام به شعورش باشد. اين نقطه تفاوت تئاتر با دو 
رسانه ديگر يعنى تلويزيون و سينماست. هيچ بعيد نيست كارگردان تئاتر براى 
تماشاگرش نقشه اى كشيده باشد و بخواهد او را در اجرا سهيم كند. شايد يك 
تماشاگر بخشى از نمايش آن كارگردان به حساب بيايد بى آنكه آن تماشاگر از 
قبل چيزى بداند اما همين كافى است كه انتخاب كرده تئاتر ببيند، يك هنر 
زنده غيرمتعارف بودنش در همين زنده بودن و ميرايى بعد از پايان هر اجرايش 
است. پس تماشاگر بايد دغدغه احترام يا بى احترامى به شعورش را پشت در 
سالن جا بگذارد و خودش را براى ساعتى به دست كارگردانى بدهد كه معلوم 

نيست برايش چه نقشه اى كشيده است. 
ــعور تماشاگرش را داشته  كارگردانى كه نگرانى احترام يا عدم احترام به ش
باشد با دست خود بخشى از خلاقيتش را مى كشد و فداى تعريف و تمجيدهاى 
ــانى كه  ــمار كس بعد از پايان نمايش مى كند. او از خيلى چيزها مى گذرد تا ش
ــعور تماشاگر احترام گذاشت، بالا برود. تئاتر جهان  مى گويند اين نمايش به ش
كشف و شهود است؛ جهان ناشناخته ها؛ دنيايى براى خلاقيت و ريسك كردن؛ 
جهانى براى مشاهده عجيب ترين واكنش ها از طرف تماشاگر. براى اين كشف 
بايد جسارت داشت. ماندگارترين كارگردانان تئاتر آنهايى هستند كه خيلى از 
تماشاگران در اولين برخورد با كارهايشان همين جمله را گفته اند: «اين نمايش به 
شعور تماشاگر توهين كرد.» اما اينچنين واكنشى از سوى منتقدان يا تماشاگران 
ــعور  ــد تا آنها در كار بعدى تلاش كنند تا جمله: «اين نمايش به ش باعث نش

تماشاگر احترام گذاشت را بشنوند.»
ــش شخصيت در جست وجوى  ــب 9 مه 1921 وقتى براى اولين بار «ش ش
نويسنده» در رم به صحنه رفت «لوييجى پيراندللو»ى 54ساله در پشت صحنه 
صداى منتقدان و تماشاگرانى را مى شنيد كه مى خواستند درِ تئاتر را بشكنند 
تا به او دسترسى پيدا كنند و بابت توهينى كه به شعورشان شده بود او را تنبيه 
ــت در  ــوخى نبود. جان پيراندللو در خطر بود. منتقدان پش كنند. هيچ چيز ش
معتقد بودند يكى از بزرگ ترين فجايع هنرى با اجراى اين نمايش رخ داده است. 
چندى بعد تئاترى در ميلان ريسك كرد و اين نمايش را روى صحنه برد و اين بار 
واكنش تماشاگران كاملا متفاوت بود. فقط سه سال بعد از آن تاريخ تقريبا هيچ 
صحنه اى در تئاتر جهان باقى نمانده بود كه «شش شخصيت در جست وجوى 

نويسنده» را به خود نديده باشد. 

ادامه از صفحه 7
 «در انتظارگودو» با آنكه يكى از 10 متن برتر تاريخ تئاتر است اما  �

بكت آن را در سـال 1948 بر اسـاس حال وهواى بعد از جنگ اروپا 
نوشته؛ فكر مى كنيد اين متن الان جوابگوى نياز مردمى كه در عصر 

سرعت و ارتباطات زندگى مى كنند؛ هست؟ 
ــوال شما را مى توان به خيلى از متون تاريخ تئاتر مثل  غنى زاده: س
ــتند  «هملت»، «مكبث» يا «آنتيگونه» تعميم  داد. اينها نمايش هايى هس
كه در يك برهه بر اساس حال وهواى حاكم بر آن برهه تاريخى نوشته 
ــك دوره و زمان تاريخى معين  ــان را محصور در ي ــده اند اما خودش ش
نكرده اند، براى همه زمان ها قابليت اجرا دارند. به دليل اين ويژگى هاست 
كه ماندگار مى شوند. نمايش نامه هايى هم هستند كه در يك زمان نوشته 
و اجرا مى شوند و بعد هم تمام مى شوند. اتفاقا ممكن است اين نمايش ها 
در زمان خودشان موفق بوده باشند. اما نمايش هايى هستند كه هرچه 

زمان مى گذرد، ويژگى هاى شان بيشتر نمايان مى شود. 
 بهتر بود سوالم را اينگونه مى پرسيدم كه چه ضرورتى داشت در  �

انتظـار گودوى بكت را با مارتين  مك دونا روى صحنه ببريد؟ جهان 
«بكت» و «مك دونا» اساسـا متفاوت است. متن «بكت» پرسش هاى 

فلسفى دارد و متن «مك دونا» به نوعى تئاتر خشونت است. 
ــما بگويم كه احتمال دارد  غنـى زاده: مى توانم از همين حالا به ش
ــودو را روى صحنه ببرم. با اطمينان  ــم باز در انتظار گ ــال بعد ه 10س
ــتم. «در  ــال بعد هم باز مايل به اجراى اين متن هس مى گويم كه 20س
ــى براى زمان خاصى نيست، براى هر لحظه است.  انتظار گودو» نمايش
ــوال هايى كه در اين نمايشنامه مطرح مى شود،  به علت اينكه تمام س
درگيرى روزمره ماست. يعنى مفاهيمى كه در اين نمايشنامه وجود دارد 
هر روز در زندگى، رفتار و روابط ما جارى است. هنوز هيچ اثر نمايشى در 
تاريخ درام، نمى شناسم كه اينقدر احساس كنم لازم است روى صحنه 
برود. احساس مى كنم «در انتظار گودو» با فاصله خيلى زيادى از باقى آثار 
نمايشى، براى روى صحنه بردن در هر شرايط و هر زمان در اولويت است. 
ــت؛ يعنى محدود به زمان و مكان خاصى  حرف هايش خيلى بزرگ اس
نيست. شما اگر در موقعيت سياسى ويژه اى باشيد اين نمايش، رنگ آن 
حال وهوا را مى گيرد. بدون اينكه ساير مفاهيمى كه در آن جارى است؛ 
رنگ ببازد. مثل مفهوم انتظارى كه در آن وجود دارد و در هر منظرى 
رويكرد خودش را دارد. براى همين است كه مثلا اجراى سوزان سانتاگ 
ــنى وهرزگوين بار معنايى متفاوتى دارد مثلا با اجراى  از اين اثر در بوس

روژه بلن در فرانسه. 
 و در همه زمان ها تكرار مى شود؟  �

ــت كه شما منتظر چيزى هستيد، اگر  غنـى زاده: موضوع اين نيس
ــتان كمى آن  ــتان را ديده ايم. اصل داس ــور فكر كنيم، رويه  داس اينط
ــت كه اين فعل انتظار است كه در حال  ــت. موضوع اين اس طرف تر اس
رخ دادن است؛ اما بعدش چه مى شود؟ اين زمانى هم كه منتظر چيزى 
نيستيم، باز هم اتفاقى مى افتد. همان طور كه در همين متن يك جايى 
«استراگون» يا همان گوگو  ديگر منتظر نيست. يادش مى رود؛ اما قصه 
ادامه دارد. اين ادامه و جريان زندگى، به هر ترتيبى ادامه پيدا كردن و 
رو به جلو رفتن است، حتى زمانى كه مى خواهيد بايستيد باز هم زندگى 
ادامه دارد... «من ديگر نمى توانم ادامه بدهم، بايد ادامه بدهم، ادامه خواهم 

داد» اين مساله اى است كه بايد به آن توجه كنيم. 
 ايـن نمايش دو شـخصيت اصلـى دارد: ولاديمير يـا دى دى و  �

استراگون يا گوگو. «دى دى» مغز متفكر اين دو نفر است اما «گوگو» در 
نهايت تصميم آخر را مى گيرد. 

بهبودى: چطور تصميم آخر را مى گيرد؟ 
 هر دفعه مى گويد كه بيا خودمان را بكشيم.  �

بهبودى: اما هر بار فريب دى دى را مى خورد. واقعيت اين است كه 
درباره شخصيت هاى در انتظار گودو تحليل هاى زيادى شده اما متن 
هيچ يك از تحليل ها را ساپورت نمى كند. اين را به اين دليل مى گويم 
ــال پيش هم «پوتزو» را در گروه خودمان (ليو) بازى كردم.  كه 10 س
يك جورايى با اين متن محشورم. نه به اين معنى كه آن را مى فهمم؛ 
ــرى  ــرى 9 ماه و اين س ــروكله زده ام. آن س اما به هر صورت با آن س
ــب و هر روز به «در انتظار گودو» فكر كرده ام. واقعيت  ــش ماه هر ش ش
اين است كه وقتى دقيق مى شويم هيچ يك از اين نظرات را خود متن 
ساپورت نمى كند. دليل رفتار در شخصيت هاى متون كلاسيكى مثل 
ــن يا ميلر و چخوف را مى توان توضيح داد. اما واقعيت اين است  ايبس
كه اين نوع استخراج شخصيت پردازانه را نمى توانيم از «در انتظار گودو» 
ــيم. متن فرارى است؛ مثل همه آنها و لحظه هايى  ــته باش انتظار داش
كه موقعيت هايش كه تا مى آيد ساخته شوند، فرو مى پاشند. كاراكترها 
هم همين طورى هستند. اگر بخواهيم خيلى اين دو را با هم مقايسه 
كنيم؛ «دى دى» ظاهرا اميدوارتر است يا خودش را توجيه مى كند كه 
منتظر بماند. اما «گوگو» انگار خسته تر از اين حرف هاست. اين جورى 
ــايد بتوان گفت «گوگو» آينده «دى دى» است يا «دى دى» قبل هاى  ش

«گوگو» است. 
 يعنى انگار اين دو نفر، يك نفرند؟  �

ــان قايل شد  بهبودى: بله يك نفرند. ولى تمايزى هم مى توان برايش
و اينكه «گوگو» خسته تر از اين حرف هاست. با توجه به داده هاى متن، 
همين كه هى يادش مى رود چرا اينجا ايستاده، شايد كمتر رنج مى برد 
ولى «دى دى» كه مى داند براى چه اينجاست شايد بيشتر رنج مى برد. من 
در نقش گوگو هر بار كه مى گويم بيا برويم و بعد مى شنوم كه نمى توانيم 
و بعد مى پرسم كه چرا و تازه مى فهمم منتظر «گودو»ييم رنجى مى برم 
كه ناشى از اين است كه مدام با اين مواجه مى شوم كه  اى بابا بايد اينجا 

منتظر بمانيم. 
 و هى «نه» مى شنويد و سركوب مى شويد.  �

ــا «دى دى» هم رنج  ــرايط را تحمل كنم. ام بهبـودى: دقيقا. بايد ش
ــت. رنج دانايى را مى كشد.  ــد. او مى داند داستان چيس ديگرى مى كش
گوگو انگار از اين مرحله، گذر كرده  است. البته اين را نمى توان از متن 
استخراج كرد. برداشت شخصى من است. از بس انتظار كشيده ديگر از 
ــت؟ مى خواهم بگويم اينها ويژگى هاى  يادش رفته براى چه منتظر اس
كلى متمايزكننده اين دو شخصيت است. اين انتظار ريشه در روانشناسى 
آنها ندارد. ريشه در لحظه و رويدادهاى لحظه اى آنها دارد. بنابراين وقتى 
ــوند و به آن نگاه سرگرمى  دارند.  «پوتزو» مى آيد دچار ماجراهايى مى ش
وقتى پوتزو مى رود و پسربچه مى آيد داستان هاى ديگرى پيش مى آيد. 
بنابراين در شخصيت پردازى اينها از جنبه كلاسيك نه كارگردان وارد 
شده و نه منِ بازيگر به اين چيزها فكر كردم. فقط به اين فكر كردم كه 
ــت و كمى سبك سرى دارد و از طرفى هميشه گرسنه  «گوگو» دله اس
است. به دنبال سرگرمى مى گردد. دايما مى خوابد. با پايش مشكل دارد. 

  كاراكتر درگيرترى است.  �
بهبودى: از لحاظ فلسفى درگيرتر نيست. اگر هم بوده، آن را پشت 
سر گذاشته. تاكيد مى كنم اين در متن نيست. شايد از بس انتظار كشيده 
و هر روز گول «دى دى» را خورده و منتظر ايستاده، انگار فقط مى خواهد 
چيز بيشترى گيرش بيايد حتى اگر يك استخوان بيشتر باشد. «دى دى» 
اين شگرد را مى داند و هر بار مى خواهد گولش بزند. وقتى «گوگو» جمله 
كليدى «من رفتم» را مى گويد چون مى داند «دى دى» از ترس تنهايى اش 
او را نگه مى دارد، «دى دى» هم مى گويد بيا، هويج يا استخوان يا شلغم 

مى خواهى؟ 
 آقـاى طاهباز «گودو» را معادل «خودو» ترجمه كرده و با نسـبت  �

گاد و گـودو و خـدا و خودو بـازى مى كند؛ موضوعى كـه خيلى از 

پژوهشـگران هم به آن اشـاره مى كنند. پژوهش هاى زبان شناسى 
چندان مخالفتى با هم ريشه بودن كلمه گودو با گاد نكرده اند. 

بهبودى: فكر نمى كنم برداشت درستى باشد. 
پيمان معادى: اتفاقا پژوهش هاى زبان شناسى ثابت كرده ريشه هاى 

اين دو كلمه يكى نيست. 
ــاس زبان و پارامترهاى  ــى بر اس غنى زاده: پژوهش هاى زبان شناس
ــت كه «بكت» خودش اعتراف  ــت. كلمه «گودو» كلمه اى اس موجود اس
ــت؟ يعنى خودش اين كلمه را ساخته.  مى كند كه من نمى دانم چيس
ممكن است من يك كلمه اى را خودم اختراع كنم بعد شما بگوييد اين 
ــما اختراع كردى، در زبان فرانسوى ما به ازا دارد. من كه  كلمه را كه ش
اطلاعى نداشتم. بنابراين پژوهش هاى زبان شناسى بر چه اساس كلمه 
«گودو» را كنكاش مى كنند؟ چيزى وجود نداشته كه بخواهند كنكاش 

كنند. 
بهبودى: به نظر من اين شيطنت «بكت» است. به هرحال مفهوم «گاد» 
ــه اش  ــى اگر فكر كنيم «بكت» به قصد و منظورى از كلمه هم ريش حت
ــت. در واقع «بكت»  ــك كلان روايت اس ــرده، مفهومى از ي ــتفاده ك اس
مخاطبش را دست مى اندازد. به خودم جرأت مى دهم اين طور فكر كنم 
كه پسِ ذهنِ «بكت» اين بوده؛ بگذار آهنگ «گاد» تداعى شود ولى «گاد» 
نباشد. چون «گودو» هم يك كلان روايت است مثل همه كلان روايت هاى 

متن كه قرار است ساخته شود و فرو بپاشد. 
  بكت نويسـنده بسيار باهوشى اسـت. او در انتظار گودو از يك  �

زبـان واحد براى كاراكترهايش اسـم انتخاب نكرد. مثلا «ولاديمير» 
اروپاى شرقى است، «اسـتراگون» فرانسوى است، «پوتزو» ايتاليايى 
اسـت و «لاكى» هم انگليسـى اسـت. درحقيقت آمـده تلفيقى از 
زبان هاى مختلف را اسـتفاده كرده كه لامكانى و لازمانى اين روايت 
را نشان بدهد. شخصيت «ولاديمير» شخصيتى مذهبى است. وقتى 
به پسربچه مى گويد آيا گودو تو را زد؟ مسلما در ذهن اين آدم خدا 

كسى را نمى زند! 
ــه نوشته شده  معادى: ضمن همه اينها، متن در ابتدا به زبان فرانس
ــه زبان هاى ديگر دنيا  ــت. هم ــام خدا معادل «ديوو» DIEU اس كه ن
ــكل DIEU گرفته و فقط در  هم مى بينيم كه كلمه خدا بر وزن و ش
انگليسى معادل خدا «گاد» است. اين يكى از نوادر لغاتى است كه اتفاقا 
مترادفش فقط در انگليسى يك شكل ديگر است. بنابراين باز هم «گودو» 

نمى تواند ربطى به «گاد» داشته باشد. 
بهبودى: من استدلال ديگرى هم دارم. مسيح نه در فرهنگ ما، بلكه 
در ساير فرهنگ ها، يك فرد نيست، ناجى است،  به نوعى خود خداوند 
است. وقتى يك مومن مسيحى مى گويد خدايا كمكم كن، يعنى مسيح 
ــيح مى كند،  ــم كن. وقتى «ولاديمير» در اول متن صحبت از مس كمك
درواقع دارد از خدا حرف مى زند، از اين رو نمى توانيم بگوييم اينها حالا 
ــود. فكر  ــتند. از اين رو «گودو» تمثيلى از «گاد» نمى ش منتظر گاد هس
مى كنم اينها در انتظار خدا نيستند. اگر منتظر گودو هستند قرار نيست 

گودو تمثيلى از خدا باشد. تمثيلى از همه چيز مى تواند باشد. 
 جدا از ريشه شناسـى واژه خدا، آن موعودى كه آنها در فرهنگ  �

خودشان در انتظارش هستند خدا نيست، مسيح است. 
بهبودى: شما به آن، وجه متافيزيكى مى دهيد. مساله براى «دى دى» 
و «گوگو» بى خودتر از اين حرف هاست. يك روز داشتيم با آقاى غنى زاده 
صحبت مى كرديم، گفتم گودو اگر الان هم بيايد، همين الان بيايد، اينها 

باهاش چه كار دارند؟ او با اينها چه كار دارد؟ 
ــود. فكر مى كنم اصلا «دى دى» و  ــاله مطرح مى ش معادى: اين مس

«گوگو» از او چه خواسته اند؟ با اين آدم چه كار دارند؟ 
بهبودى: جايى در متن مى گويد كه قرار است يك نوع دعا برايمان 
بياورد؛ نوعى تقاضاى مبهم. ماجرا اين است كه به قول آقاى غنى زاده، 
مساله كنش انتظار نيست. وقتى تو منتظر نيستى هم عملا بايد چه جور 
هستى ات را بگذرانى و آن را ادامه  دهى؟ انتظاركشيدن براى «گوگو» و 
«دى دى» هم بازى  است كه هستى را بگذرانند. «بكت» جايى گفته كه 
ــان امروزى حتى حوصله ندارد دو دقيقه منتظر اتوبوس بايستد.»  «انس
ماجرا اين است كه ما نمى توانيم منتظر بايستيم با وجود اينكه مجبوريم 

بايستيم. 
ــند. اينكه اين  ــان انتخاب كرده اند منتظر باش معادى: انگار خودش

موضوع انتخاب اين دو كاراكتر است مهم است. 
ــت. مثل خودكشى  بهبودى: اين نمايش به همين لحاظ ابزورد اس
كه «كامو» مى گويد: «خودكشى هم جورى تزريق معنا به كنش زيستن 
است.» يعنى كسى كه خودكشى مى كند هنوز اميدوار است و معنايى 
ــت. واقعيت اين نيست كه اگر «گودو» بيايد، همه  براى زندگى قايل اس
چيزشان حل وفصل مى شود. كلان روايت هاى ديگرى مثل نجات دادن 
ــود. يكى به ديگرى مى گويد اگر گودو  در اين نمايشنامه مطرح مى ش

ــخ مى شنود كه خب نجات پيدا مى كنيم ديگر! از چه  آمد چى؟ و پاس
ــتان چيست؟ اينها وضعيت هاى خودساخته  نجات پيدا مى كنند؟ داس
ــت كه روز را بايد شب كنند  ــان هاى درمانده و زير آوار آسمان اس انس

و شب را روز. 
 در حقيقـت تمثيلـى از آدمى اسـت كـه هـر روز در چرخه اى  �

مى چرخـد و «گـودو» مى تواند برايـش هر چيزى باشـد. مثل يك 
روزمرگى توأم با انتظار؟ 

غنى زاده: اگر بخواهيم در اين باره صحبت كنيم، موضوعى است كه 
دايم مباحث ديگرى مى زايد. مبحثى كه زادوولدش تا بى نهايت است. 

بهبودى: چون درباره فلسفه و آدمى حرف مى زند. 
غنى زاده: البته وقتى نمايش را تا اين حد فلسفى مى كنيم، اين خودِ 
«بكت» است كه با ما و نمايش مى جنگد. جادوى «در انتظار گودو» اين 
ــت كه هرچقدر بخواهى به اين متن عمق بدهى، اين عمق، پايانى  اس
ندارد و مساله تمام نمى شود. مثلا ديديد كه سر همين اسم گودو، الان 
ــدر بحث كرديم و بحث مان هم نهايتا فيصله نيافت و نتيجه گيرى  چق
نداشتيم. حتى مى توانيم درباره كلمه گودو حرف هاى جالب ديگرى هم 
بزنيم كه در نهايت ثمرى براى ما ندارد، نمونه اش اينكه مى دانيد كه در 
ايران فاميلى «گودويى» داريم؟ «گودو» نام روستايى است در بندرعباس، 
حالا مى توانيم دوباره سر صحبت را از جاى ديگر درباره كلمه گودو باز 
كنيم! اين را تعميم بدهيد به موارد ديگر اين چنينى در متن. منظورم 
اين است كه براى هر المانى در اين نمايش آنقدر تحليل وجود دارد كه 

درباره هيچ كدامشان نمى توان به قطعيت رسيد. 
 پيـش از مصاحبه جسـت وجويى درباره تازه تريـن مقالاتى كه  �

درباره اين نمايش بود داشتم. به قدرى مقالات به روز درباره اين متن 
بود كه تعجب كردم. يعنى از 1953 كه اين نمايش روى صحنه آمده، 

همچنان درباره اش مى نويسند. 
ــا در انتظار گودو در برادوى  معـادى: البته الان همزمان با اجراى م

اجرا دارد. 
 «در انتظـار گودو»ى شـما - بر خلاف سـاير اجراهايى كه از اين  �

نمايشنامه ديدم و بسيار ساده بودند- فضاى خاص و شايد سوررئال 
دارد. به خصوص اين دوتا كاراكترهاى «دى دى» و «گوگو» كه با شيوه 
بازى شان اين فضا را بيشتر مى كنند. جاهايى به نظرم آمد بازى آقاى 
معادى و آقاى بهبودى شـبيه عروسك هاى ماريونت است كه انگار 
از بالا هدايت مى شـوند. به خصوص نوع بازى آقاى معادى و كاراكتر 
«دى دى» بيشتر اينچنين بود تا بازى آقاى بهبودى و كاراكتر «گوگو». 
«گوگو» يك جاهايى انگار فنرش در مى رفت اما «دى دى» كاملا شبيه 
ماريونت بود و احسـاس مى شد كسى هسـت كه از بالا او را هدايت 
مى كند. اين شبيه ميزانسن هاى هندسى تان روى صحنه يك جور 

امضاى شماست. 
ــت. اما اين  ــيوه راه رفتن در همه كارهاى من هس غنى زاده: اين ش
ــيوه را از اجراى 10 سال  ــيوه راه رفتن را از كجا پيدا كردم؟ اين ش ش
ــى  قبل «در انتظار گودو» پيدا كردم و ديگر رهايش نكردم. من وسواس
ــتادن ها و قرارگرفتن  ــن ها دارم، طرز ايس بيمارگونه در ترتيب ميزانس
ــى راه رفتن به من كمك كرد تا از  ــكل هندس بازيگر در صحنه. اين ش
ــواس رها شوم. اولين بارى كه نمايشنامه «گودو» را مى خواندم  اين وس
ــم رفتار و راه رفتن اين كاراكترها را  ــته  باش بدون اينكه تحليلى داش
همين طورى مى ديدم. «استراگون» را همين طور مى ديدم، «ولاديمير» را 
هم همين طور. درست مى گوييد اين دو به نوعى رفتارى شبيه عروسك 
دارند. اما رفتار «ولاديمير» يك جاهايى به يك جانور هم مى تواند نزديك 
باشد. او اصلا بازى مى كند. بارها هم به اين موضوع اشاره مى كنند. دقيقا 
نمى توانم بگويم كه پشت اين كار چه نگاهى داشتم، فقط بايد اعتراف 
ــكلى  كنم وقتى «در انتظار گودو» را مى خواندم كاراكترها را همين ش
ــحالم كه به شما اين حس دست مى دهد كه اينها  مى ديدم ولى خوش
انگار دارند عروسك گردانى و هدايت مى شوند. به علت اينكه نشان دهيم 
اينها چقدر اراده شان دست  خودشان است؟ چقدر مى توانند خودشان 
را رها كنند و بروند؟ شايد مى تواند به اين مفهوم كمك كند. البته در 
اجرا اين شيوه پررنگ تر هم مى شود به چه علت، نمى دانم! اينكه ما هر 
جا مى خواهيم تاكيدى شود، نورى هم رويشان باز و بسته مى شود. انگار 
يك نفر از توى اتاق فرمان اين دو را كنترل مى كند كه مى تواند برداشت 

جذابى از سمت مخاطب باشد. 
  ايـن در بازى آقاى «معادى» بيشـتر خودش را نشـان مى دهد.  �

انگار بازى «دى دى» خيلى كنترل شده است. گفتم كه «گوگو» انگار 
در جاهايى فنرش در مى رود. اما «دى دى» خيلى حساب شده رفتار 
مى كند. حتى در بيان هم، خيلى خيلى خط كشى شده عمل مى كند 

و كلمات را ادا مى كند. 
معادى: براى حركات فيزيكى و نوع رفتارهاى اين كاراكتر، رفته رفته 
و در طول تمرين ها به اين شكل و سياق رسيديم. روز اول تمرين آقاى 
ــتانداردى داشت و خيلى هم روى آنها محكم  غنى زاده چارچوب و اس
ــى در آن داد. امروز هم كه ما به اين  ــوى بود. اما رفته رفته تغييرات و ق

شكل رسيديم، حاصل همين تغييرات بوده است. يك موقع هايى قبل 
ــف مى كنيم كه ئه! مثلا اينجا منظور دى دى اين است و  از اجرا كش
آن را به اين شيوه بازى مى كنيم. يعنى متن بكت هنوز براى ما جاى 
ــف دارد. يكى از بخش هاى جذاب اين كار اصلا براى من همين  كش
است كه هر شب روى صحنه مى شود چيز تازه اى در آن كشف كرد و 
هنوز سال ها مانده تا باز كشف كنم. شش، هفت ماه درگير كار بوديم 
ــب در مقابل تماشاچى و دوساعت ونيم بازى بدون وقفه اين  اما هر ش
نمايش را زندگى مى كنيم. وقت هايى با آقاى بهبودى از يك لحظاتى 
هيجان زده مى شويم و بعد مثلا كشف مان را با آقاى غنى زاده در ميان 
مى گذاريم. آنچه از روز اول در نظر ما بود اين بود كه بله ولاديمير آدم 
ــت. اصلا روز اولى كه من با آقاى  خط كشى شده تر و شق ورق ترى اس
غنى زاده صحبت كردم حرفمان اين بود كه در اين نمايش دو نفر آدم 
هستند كه يكى شان هيچ وقت نمى نشيند و تمام مدت راه مى رود. اما 
ديگرى استراحت مى كند، هر زمان كه بخواهد حتى مى خوابد. اينها 
ــتند. مثلا من با كلاهم  تفاوت هايى بود كه اين دو كاراكتر با هم داش
بازى مى كنم كه بالاترين بخش فيزيكى من است، «گو گو» يعنى آقا 
ــت.  بهبودى با پوتينش ور مى رود كه پايين ترين بخش فيزيكش اس
ــخصيت وجود دارد و در  ــت كه در ذات اين دو ش اين تفاوت هايى اس
ــه ما بعضى از ويژگى هاى اين دو  ــر اجرايى هم آن را مى بييند. البت ه
ــتيم. اما از بعضى هايش هم  ــره كرديم و روى آن تاكيد گذاش را اگزج

فاصله گرفتيم. 
 چطور اين تاكيد ها را روى بازى مى گذاشتيد؟  �

ــت  ــه در ادا و اطوارهاى كاراكتر مى افتد اين اس معـادى: اتفاقى ك
ــبيه بقيه آدم هايى كه باور دارند حتى  ــاس مى كنم ش كه گاهى احس
ــود رفتارهاى شان عوض  ترديدهايى دارند كه اين ترديدها باعث مى ش
ــت كه من  ــود و براى من تزلزل ايجاد مى كنند. جايى در متن هس ش
ــتراگون  يا دى دى قاطع مى گويم: «اين درخت را نگاه كن!» بعد كه اس
ــداى نرم و لحنى عادى مى گويم درخت را نگاه كن؛  نگاه مى كند با ص
ــت كه حتى  يعنى يك تفاوت اداهايى يك جاهايى در اين كاراكتر هس
گاهى ترسناك مى شود. يعنى تماشاچى ممكن است با خودش بگويد 
كه اينها واقعيت شان اين است و ادا درمى آورند؟ من راجع به ولاديمير 
ــتراگون اتفاقا بيشتر اين مدلى است. خيلى جاها  حرف ميزنم چون اس
ــت. برخى از بازى ها از پيش طراحى شده بوده اما  برعكس دى دى اس
ريزه كارى هايى بود كه ضمن اين ماه ها، باعث شده اتفاق بين ما بيفتد و 
شيمى اى كه بين ولاديمير و استراگون ردوبدل مى شود اتفاق بيفتد. اين 

دو كاراكتر اصلا غيرقابل تفكيك از هم هستند. 
 مى دانستيد قرار است با رضا بهبودى اين نقش را بازى كنيد؟  �

معادى: روز اولى كه با همايون غنى زاده حرف زدم و به من پيشنهاد 
دادند كه ولاديمير را بازى كنم اولين سوالم - مثل هر كسى كه بخواهد 
اين نقش را بازى كند- اين بود كه استراگون كيست؟ من نمى توانستم 
بى اينكه بدانم استراگون قرار است چه كسى باشد ولاديمير باشم. همه 

چيزم به او وابسته بود. 

 به همين دليل گفتيد اين دو غيرقابل تفكيك هستند؟  �
معادى: اين طورى هم مى شود فكر كرد. اما در مجموع، كنتراستى كه 
بين اين دو نفر وجود دارد بسيار اهميت دارد. در جايى در پاسخ به اين 
سوال كه چندساله است با هم هستيد، مى گويند 50 سال. اين 50 سالى 
كه اينها مى گويند زمانى است كه آن دو را شبيه به هم كرده است. مثل 
زن و وشوهرهايى كه رفتارهاى شان رفته رفته شبيه به هم مى شود. در 
عين تفاوت هاى بارزى كه اين دو نفر دارند ولى خيلى شباهت هايى هم 
دارند. شوخى هايى كه با هم مى كنيم، جنس بازى هايى كه با هم داريم و 
جوك هايى كه احيانا رد و بدل مى كنيم و طنازى هايمان واقعا رفته رفته 
به سمت لوس ترشدن رفته است همه در كنار هم شكل مى گيرد. روز 
اول همايون به من گفت كه اينها دو تا دلقكند كه مهارت خنداندن را 

فراموش كرده اند و اين نكته اى كليدى بود. 
  جايـى از نمايش به خصـوص در نيمه دوم كامـلا دلقك به نظر  �

مى رسند. 
معادى: بله همين طور است. اما دى دى و گوگو دلقك هايى هستند 
ــت ديگر نمى توانند مردم را بخندانند. شايد به اين دليل  كه سال هاس
ــب هايى اتفاق افتاده كه به  ــان همان طور مانده باشد. ش كه فيزيك ش
ــيوه اى بازى كرديم كه تماشاچى  همراه آقاى بهبودى در اجرايى به ش
ــده. فرداشب تصميم گرفتيم اين كار را نكنيم. فكر  از خنده منفجر ش
ــت ما خيلى بامزه باشيم و تماشاگر را بخندانيم. قرار  مى كنم قرار نيس
نيست شوخى هايى كه ما با هم مى كنيم كسى را بخنداند؛ مثلا جايى 
كه دستمال را از دست هم مى كشيم خودمان مى دانيم كه لوسيم. اما 
هر چيزى به وسيله سرگرمى براى ما تبديل مى شود. ما به هر چيزى 
دستاويز مى شويم. حتى وقتى هيچ چيز توى صحنه نيست و فقط يك 
درخت هست، درخت دستاويزى براى بازى ما مى شود. اداى درخت را 
براى تمرين تعادل درمى آوريم. بعد مى گوييم كه مى خواهيم خودمان را 
 دار بزنيم و درباره اش صحبت مى كنيم. اما به غيراز اينها اعجازى كه در 
صحنه وجود دارد اين است كه ما چطور با هيچى هم خودمان را سرگرم 
ــرگرم مى كنيم  ــم. يكى از چيزهايى كه ما خودمان را با آن س مى كني
ــته مى شويم  ــت كه راه مى اندازيم. خيلى زود از آنها خس مباحثاتى اس
ــر مى كنيم كه حالا چه كنيم و بعد باز با آنها ادامه مى دهيم. فكر  و فك
مى كنم اينها ويژگى هايى است كه در متن، نحوه كارگردانى غنى زاده و 
بازى من و آقاى بهبودى هست. ما به اينها رسيده ايم. خيلى از رفتارها را 

نمى گوييم اما به آن رسيده ايم. 
  دى دى مغز متفكر نمايش است. اين در نحوه بازى او هم مشخص  �

است. اين هم ايده اى است كه از متن بكت گرفتيد؟ 
معادى: جايى در اين نمايش هست كه «گو گو» مى پرسد: «چى كار 
كنم؟» و از پشت درخت بيرون مى آيد. من پاسخ مى دهم: «كارى نيست 
كه بكنيم». به نظر من اين يكى از وحشتناك ترين قسمت هاى نمايش 
است و شما با خودتان فكر مى كنيد اگر «دى دى» هم باورش را از دست 
بدهد ديگر چه مى ماند؟ يعنى اگر اين آدم باورش را هم از دست بدهد 
ــت. در زندگى عادى مان هم با اين آدم ها روبه رو  همه چيز را باخته اس

ــتيم. آدم هايى كه به شمايلى مجهز هستند كه با همه وجود، آن  هس
ــت كه مجبورند آدم هاى ديگر را به  را حفظ مى كنند. اين براى اين اس
باورهاى شان سوق بدهند و نگذارند آنها از باورهاى شان جدا شوند. اينها 
معمولا شبيه آدم هاى عادى نيستند. معمولا شكل ديگرى هستند. در 
ــق و رقى و طرز  ــاس مى كنم ش ــورد ما اين جورى بوده كه من احس م
اداكردن اين كاراكتر، ادبيات «دى دى» نيست، يك جاهايى هم اين را لو 
مى دهم و مى گويم كه من دارم ادا درمى آورم؛ ادا درمى آورم كه «گو گو» 

باورم كند و بتوانم روى آن تاثير بگذارم. 
 «بكت» در متن، خيلى راجع به اين دو شـخصيت حرف نمى زند؛  �

يعنى هيچ سابقه اى از آنها به ما نمى دهد. اما در قسمتى كه كاراكترها 
مى خواهند خودشان را  دار بزنند با خودشان مى گويند تو چاق ترى 
تو لاغر ترى و... انگار نشانه هاى كوچكى در متن هست براى رسيدن 
به اين شخصيت ها. خيلى دوست دارم بدانم كه نحوه انتخاب آقاى 

بهبودى و معادى براى اين دو شخصيت به چه شكل بود؟ 
غنـى زاده: فيزيك بازيگر در كنار توانايى اش برايم مهم بود. يكى از 
تماشاگرهايى كه «در انتظار گودو»ى 10سال قبل مرا ديده بود كه در آن 
موقع ولاديمير را هومن شباهنگ و بابك فراهانى بازى مى كردند، وقتى 
ــت.  ــبيه بابك فراهانى اس اين اجرا را ديد گفت چقدر پيمان معادى ش
يكباره متوجه شدم بدون اينكه آگاه به اين مساله باشم ذهنم ناخواسته 
انتخاب هاى شبيه به هم داشته است. در زمان انتخاب به شباهت هاى 
فيزيكى فكر كرده بودم اما به شباهت هاى نوع بازى نه. براى اينكه شما 
هميشه با محدوديت هاى برنامه ريزى روبه رو هستيد. فكر مى كنم اگر 
ــودى نبودند، يعنى يكى از كاراكترها عوض  پيمان معادى، يا رضا بهب
مى شد، ديگرى هم خودبه خود عوض مى شد. دقيقا جمله اى كه آقاى 
ــيد استراگون كيست. برايش اين  معادى هم گفتند. بار اول از من پرس
مهم بود. من هم الان فكر مى كنم كنار پيمان معادى من نمى توانستم 

بازيگرى لاغر و بلندقد بگذارم. 
رضا بهبودى: (با خنده) يعنى من چاق كوتاهم؟ 

غنى زاده: نه. منظورم بلندتر بود. 
معادى: در اجراهاى ديگرى كه من از «در انتظار گودو» ديدم، معمولا 
ولاديمير نازك تر و باريك تر بوده در صورتى كه يك جاهايى ولاديمير 
ــنگين ترم. اينجا معلوم است كه دارد چرت وپرت  مى گويد من از تو س
ــودى از من  ــت كه بهب ــد. براى اينكه همين جورى واضح اس مى گوي

سنگين تر است. اما در همه اجراهايى كه ديدم همين طور است. 
  ناشى از اين نيست كه هميشه در ذهن ما كسانى كه متفكرترند  �

بايد لاغر و ظريف باشـند. شنيده ام مثلا هملتى كه خود شكسپير 
مى گويد چاق تر از بازيگرانى است كه انتخاب مى شوند. 

غنى زاده: شايد همين طور باشد. ولى مى خواهم بگويم كه شما اين 
كاراكترها را و رفتار و فيزيك اين كاراكترها را با نشانه هايى كه در متن 
ــتنباط كنيد و بشناسيد و تحليل كنيد. اصلا  وجود دارد نمى توانيد اس

معلوم نيست آنها كجا راست مى گويند و كجا دروغ.. 
بهبودى: اين متن هيچ چيزى را ساپورت نمى كند كه بگوييم اين تحليل 

نهايى است. پشتوانه روانشناختى نمى توانيم براى كاراكترها پيدا كنيم. 
ــن مى گويد اين  ــتراگون راجع به پوتي غنـى زاده: دقيقا. مثلا اس
پوتين هاى من نيستند. بعد ولاديمير مى پرسد كه نيستند؟ او پاسخ 
مى دهد كه نه! پوتين هاى من سياهند؛ اينها قهوه اى اند. بعد ولاديمير با 
تعجب مى پرسد كه اينها قهوه اى اند؟ مى گويد نمى دانم سبزند. متن به 
ما نمى گويد كه بالاخره اين پوتين چه رنگى است. يا جايى ديگر اشاره 
به پوتينش مى كند و مى گويد اين براى آن پا است. با ضريب هوشى 
استراگون و براساس آنچه در طول متن مى بينيم نمى توانيم بفهميم 
بالاخره او درست متوجه مى شود كه اين پوتين براى آن پاى ديگر است 
يا دارد اشتباه مى كند؟ شايد هم نشانه اى از ادا و بهانه گيرى اش است. 

  به قدرى اين دو شخصيت كنار هم كاملند كه نمى توان ولاديمير  �
و استراگون ديگرى تصور كرد. با اينكه بازى آقاى معادى و بهبودى به 
طور كلى خيلى متفاوت است. پيمان معادى اصولا بازى هاى رئال ترى 
دارد و رضـا بهبودى شـايد بازى هاى تكنيكى تر. امـا در «در انتظار 
گودو» اين دو نفر كنار هم همان حس يكى بودن را به تماشاگر منتقل 
مى كنند. فكر مى كنم اين اتفاقى است كه در طول تمرين هاى طولانى 

بين بازيگرها افتاده است. 
معـادى: كاملا همين طور است. فكر مى كنم در يك جمله مى توانم 
بگويم كه تمرين كافى باعث شد كه ما به چنين بازى اى رسيديم. امروز 
ــتم فكر مى كردم كه اگر ما دو ماه كمتر تمرين مى كرديم آيا اصلا  داش
اين اتفاق مى افتاد؟ نمى دانم... اينقدر روزبه روز به يك نكاتى مى رسيديم 
كه همان شيمى بينمان بهتر رد و بدل مى شد كه احساس مى كنم هيچ 
جورى نمى شد بگوييم بياييد فلان جا را اينطور بازى كنيم يا اينطور بازى 
ــد. مثلا در يكى از اجراها ما لحظاتى داشتيم كه  نكنيم. اين خودش ش
تا سه شب قبل اينطور نبودند. پيدايش كرديم. اين واقعا به خاطر همان 
ــت. همان طور كه آقاى بهبودى فرمودند و كاملا هم  تمرينات زياد اس
ــت است كه متن چيزى را ساپورت نمى كند. من خيلى ديرتر به  درس
اين موضوع رسيدم. آدمى ام كه بابت هر كارى كه قرار است انجام دهم 
ــوال كنم. حتى اگر بگويند در اين لحظه بايد اينجا را نگاه كنى  بايد س
بايد بدانم كه چرا بايد اينجا را نگاه كنم. هميشه سوال دارم و حتى يك 
وقت هايى شايد اعصاب كارگردان را هم خرد كنم. سعى مى كنم خودم 
جواب سوال هايم را پيدا كنم. اما درباره اين متن، با توجه به اينكه تئاترى 
نبودم و هنوز هم نيستم، كماكان سوال مى كنم. همزمان با تمرين ها به 

مطالعه متن ها و نقدهاى زيادى شروع كردم. 
غنى زاده: چيزى كه من اصلا دوست نداشتم. 

معادى: بله شما مى گفتيد كه پرهيز كن و اجراهاى ديگر را نبين. تا 
جايى هم نديدم. اما با خواندن هرچه بيشتر و سوال هايى كه مى كردم و 
پاسخ هايى كه نمى گرفتم در ابتدا و تعجب هم مى كردم، به اينجا رسيدم. 
مثلا اوايل مى پرسيدم چرا بايد اين كار را انجام دهم و همايون غنى زاده 
مى گفت كه برو از «بكت» بپرس! فكر مى كردم من بايد «بكت» را از كجا  
ــت؟ بعد يواش يواش  گير بياورم (با خنده). اين چه طرز جواب دادن اس
ــت به پاسخ هايى برسم. از آن «گودو» تا كوچك ترين  فهميدم قرار نيس
ــوال داشتند و دارند.  اتفاقاتى كه در اين متن مى افتد همه براى من س
ــم خيلى وقت ها كل متن  ــع به معناى «گودو» هم كه فكر مى كن راج
ــت، بلكه آنقدر كوچك  ــه آنقدر كلان كه بگويم گودو همان خداس را ن
مى بينم و تصور مى كنم نيازى نيست به آن معناى فلسفى برسيم كه 
منظور يك ناجى بشريت است. من كوچكش مى كنم و مى آورمش در 
كوچه خودمان. مى بينم در كوچه و خانواده و... «در انتظار گودو» كاركرد 
دارد. مى بينيم همه جا آدم هايى هستند كه منتظرند آدمى ديگر بيايد و 
ــان دهد. يك اتفاقى پيش بيايد يا يك آدم باشد، يك منجى يا  نجاتش

مسيح. فقط نياز به قهرمان است. 
بهبودى: يا لاتارى باشد حتى. 

معادى: بله ممكن است لاتارى باشد. منتظرى و بابتش هيچ كارى 
نمى كنى، چون قرار است اتفاقى بيفتد. فقط روزمرگى مى كنى تا زمان 
بگذرد و آن لحظه موعود فرابرسد. اين فاجعه است. قرار نيست آنقدر 
ــيح و منجى و  بزرگش كنيم و بگوييم منظور از اين نجات دهنده مس
خداست. نه اتفاقا اين گودو براى خيلى ها، كوچك تر از اين حرف هاست. 
آدمى است كه مى آيد تا زندگى را نجات بدهد. تا موقعى كه او بيايد چه 
مى كنى؟ هيچ! فقط منتظر مى مانم و اين انتظار بدون تلاش آزاردهنده 
است. به عنوان يك بازيگر مى گويم كه وقتى تم انتظار را بازى مى كنم 
كار سختى را تجربه مى كنم. هم اجرايش و هم ديدنش سخت است. 
مى توانى تم محبت، خيانت، عشق، تنفر و هر چيزى را بخواهى اجرا 
كنى و جذاب باشى ولى تم انتظار را نمى توانى جذاب اجرا كنى. انتظار 
اصلا خصوصيتش اين است كه دافعه دارد. براى همين است كه وقتى 
ــرك مى كنند، معنايش اين  ــالن را ت بازى مى كنى و چهار نفر هم س
است كه اتفاقا  دارى نقشت را درست اجرا مى كنى. چون اين تم بايد 

گاهى آنقدر آزاردهنده باشد كه تحمل بعضى آدم ها از بين برود. اين 
ــوان اجرا كننده مى گويم كه خيلى بى رحمى بزرگى اين متن  را به عن

براى بازيگر دارد. 
غنى زاده: و همين طور تم كسالت را. 

معادى: بله همين طور است. 
 اما تماشاگر دوساعت ونيم مى نشيند و كار را مى بيند.  �

ــيند اما حالشان را مى فهميم. يك وقت هايى از  معادى: بله مى نش
روى صحنه نورهاى گوشى هاى موبايل تماشاگران را كه در پرده اول 
اس ام اس هايشان را هم چك مى كنند مى بينيم. مى فهمم داريم درست 
بازى مى كنيم. قرار هم نيست به آنها بگوييم چرا با موبايلت ور مى روى؟ 
از يك جايى به بعد اما مطمئنيم اين اتفاق نمى افتد. از يك سوم پايانى 
تازه تماشاگر مى فهمد كه توى تور است و  گير افتاده است. يعنى بايد 
مسير را طى و تماشاگر را خسته كنيم تا يك جايى بتوانيم توى تور 

بيندازيمش. من احساس مى كنم اين متن داراى اين ويژگى است. 
غنى زاده: در طول نمايش، سه مرحله اتفاق براى تماشاگر مى افتد. 
مرحله اول اين است منتظر است كه اتفاقى بيفتد. مثل هر نمايشنامه 
ــت كه  ــت چيزى جذبش كند. اما مرحله دوم اين اس ديگر. منتظر اس
ــاگر آگاه مى شود به اينكه قرار نيست هيچ اتفاقى بيفتد. آنجا تم  تماش
كسالت شروع  به كاركردن و تسخيركردن مى كند. اما مرحله سوم كه 
مرحله شيرينى مى شود هم براى ما و هم براى مخاطب كه رسيدن به 
اين مرحله خيلى سخت است، مرحله اى است كه مخاطب هم آگاه شده 
هيچ اتفاقى نمى افتد و هم به اين كسالت آگاه شده اما تازه جذب اين 
مساله شده كه چه جالب تازه بعد از دوساعت كه اتفاقى نمى افتد و اتفاقى 
نيست كه بيفتد قرار است، جريان و ماجرا چطورى پيش برود؟!! يعنى 

حالا جذب بى داستانى و عدم وجود يك روايت مرسوم شده. 
ــى در اين مرحله  ــر وجود ندارند، مثلا وقت معـادى: و خنده ها ديگ
مى گوييم بيا خودمان را  دار بزنيم و بعد پاسخ منفى است، اگر در پرده 

اول باشد، مخاطب غش غش مى خندد اما اينجا ديگر نمى خندد چون 
ــناك مى شود و تازه دارد به مفاهيم فكر مى كند. آن  ماجرا برايش ترس
تيكه اى كه بحث راجع به دارزدن است، اگر در اين مرحله اتفاق مى افتاد 
خيلى وحشتناك مى شد. چون تنهايى براى اينها خيلى سخت تر از مرگ 
است. براى همين لحظاتى كه «گو گو» مى خوابد و «دى دى» تنهاست 
در اين دنيا وحشتناك است. يعنى اگر به دست خود ما اگر بود، دلمان 
مى خواست كه «گو گو» پنج دقيقه بخوابد و من فقط در و ديوار را نگاه 
كنم. يعنى لحظات را هر چه بيشتر كش بدهى معناى اين انتظار ژرف تر 
مى شود. اما بى رحمى است. از جايى به بعد بايد ملاحظه تماشاچى را هم 
كرد و ضمن اينكه با تمپو و ريتم بالا كه ضد اين اثر است، اساسا بايد اين 

كار را انجام دهيم اما بايد مفهوم و مضمون را هم حفظ كنيم. 
غنى زاده: يادتان نرود كه اين متن استعداد عجيبى براى كمدى شدن 
دارد و ما هم بازيگرهايى داشتيم كه اتفاقا استعداد زيادى داشتند براى 
اينكه به اين مسير بروند. اما تيم اجرايى و بازيگرها آگاهانه اين را هدايت 
ــك اتفاق بيفتد. اينطور نيست كه  كردند. در حقيقت بايد يك گروتس
مثلا استراگون و ولاديمير به صرف اينكه اينجا اين كار را كنيم تماشاگر 
خوب مى خندد، كارى كنند. اما داستان سر اين است كه اگر ما اين كار 
ــود كه از آن  ــت آن هذل و آن پوچى چنان منتقل ش را كرديم قرار اس
خنده شان بگيرد. كمااينكه بازى كلاه را ما طولانى تر كرديم كه تماشاگر 
را مى خنداند. اما فكر كرديد تماشاگر به بازى ساده كلاه مى خندد؟ چه 

خنده اى دارد؟ تماشاگر به اين دايره هذل و بى خود و پوچ مى خندد. 
معـادى: آخرش خنده بهترى هم مى گيرد. همين كه مى فهمد اين 
مُثل كل نمايش است. اين هيچى مدام تكرار مى شود. يك جايى اصلا  از 
خنده مى ميرند. وقتى كلاه را ديگر به او نمى دهد و از دستش مى كشد. 

درصورتى كه اين اصلا خنده دار نيست. 
 كلاه در متن وجود دارد؟  �

غنى زاده: بله. بازى كلاه كه اصلا هست. 
  مدل كلاه هم همين است؟  �

غنى زاده: بله. درست همين كلاه ملون فرانسوى تاكيد شده. 
 و پوتين هم؟  �

غنى زاده: بله. 
 به نظر مى آيد كمى هم براى پاهايشان بزرگ است؟  �

معادى: كمى؟! پاى من 42 است 50 مى پوشم. مينيسك پايم را بعد 
از اين اجرا بايد فيزيوتراپى كنم. مثل كفش هاى دلقك هاست. 

 بعضى از قسـمت هاى اجراى بازى ها من را به ياد چارلى چاپلين  �
مى انداخت. 

غنى زاده: فراموش نكنيد كه بازيگر مورد علاقه «بكت» باستر كيتون 
است. «بكت» نگاهى به لورل و هاردى هم داشته. بازى كلاه كه اصلا از 

جنس كارهاى لورل و هاردى است. 
  منظورم از شباهت به چارلى چاپلين هم نوع راه رفتن و بازى هاى  �

كلاسيك بود. الان كه گفتيد بازيگر مورد علاقه اش «باستر كيتون» 
است هم مى بينم شباهت هايى به او هم دارند. 

غنى زاده: بله «بكت» حتى يك فيلم ساخته كه «باستر كيتون» برايش 
بازى كرده. 

 با اينكه اسفند زمان خوبى براى اجرا نيست... .  �
بهبودى: و ساعت 5/5 عصر. 
غنى زاده: و در انتظار گودو... .

معادى: و تئاتر شهر... در محدوده ترافيك. 
بهبودى: و 25هزارتومان... .

  اما اجراهاى شما خيلى شلوغ است. جالب اينكه استقبال از اين  �
نمايش حتى از «ملكه زيبايى لنين» كه همزمان آن را در همين سالن 

روى صحنه داريد، بيشتر است. درست است؟ 
ــود.  ــتقبال هم نش غنى زاده: ما خودمان را آماده كرده بوديم كه اس
ــد هم چندان تعجب نمى كرديم. الان واقعا  يعنى اگر استقبال نمى ش
خوشحاليم. به اضافه اينكه ثابت مى كند تماشاگر ايرانى- كه اين همه 
مى گويند تماشاگر ايرانى سخت مى آيد تئاتر ببيند، مى آيد و تئاتر جدى 
مى بيند. من يك بار تشكر كردم و باز هم تشكر مى كنم. از اين استقبال، 

ايمان ما به تماشاگر قوى تر مى شود. 
 بازى آقاى معادى بسيار متفاوت بود. يعنى هيچ وقت فكرش را  �

هم نمى كردم كه از ايشان بازى اين قدر متفاوت ببينم. 
ــه همه عمرم، حتى آن موقع كه بازيگر نبودم و  معادى: من هميش
ــوى و تو استعدادش را  دارى، همين  همه مى گفتند چرا بازيگر نمى ش
شكلى بودم. اين طرف و آن طرف مى پريدم و كسى به خاطر رفتارهاى 
رئالم به من نمى گفت تو بايد بازيگر شوى. كارهاى اين جنس هميشه 
در ذات من بوده. منتها در سينما و در گونه اى از سينما كه مورد علاقه 
من بوده، امكان و فرصت بروز اينها نبود و اصلا خودم را گم كرده بودم. 
ــراغ نداشتم. و آمدم سر اين كار و  اين جنس بازى را ديگر از خودم س

خوشحالم كه برايم در دنياى بازيگرى اتفاق هاى متفاوتى مى افتد. 
غنى زاده: من از پيمان مى خواستم كه چنين بازى اى كند. اصلا فكر 
ــپرد. تصورم اين بود كه  ــردم اينقدر راحت خودش را به من بس نمى ك
مقاومت مى كند. تصورم اين بود كه 20روزى اصلا تن نمى دهد. به هر 
ــت و در آن  ــتى اينقدر موفق اس حال براى بازيگرى كه در بازى رئاليس
ــت، ريسك بزرگى است كه دست به اين نوع بازى بزند، اما  مشهور اس
عجيب بازيگر نترسى از آب درآمد حتى يادم هست كه بعد از هفته اول 
ــت نوع راه رفتن را تمرين كرد و رضا بهبودى با  تمرين آمد و هفت،هش

تعجب به من گفت اين خيلى خوب و متفاوت دارد راه مى رود. 
 به نظرم كارگردانى شما هم خيلى روى بازى ها مشخص است.  �

بهبودى: خب، به هرحال ما كاملا با چارچوب كارگردان پيش رفتيم. 
 منظورم اين است مثل خيلى از اجراها نيست كه ببينيم بازيگر  �

خـودش هم دارد يـك كارهايى مى كند؛ يعنى درسـت مثل همان 
ماريونت، انگار بازيگر كنترل مى شود. 

معادى: در جنس بازى ما اصلا اين اتفاق شدنى نيست كه ما بخواهيم 
ــتيم و  ــتان امنى هس خودمان كارى كنيم، يعنى ما بايد بدانيم در دس
يك نفر حواسش به ماست. يك نفر نمى گذارد ما يكسرى خطوط را رد 
كنيم. آن وقت است كه مى توانيم خلاق باشيم. اتفاقا آزادت مى گذارد كه 
هر كارى مى خواهى بكنى، اما حواسش است كه چه چيز بايد چه جور 
ــد. اين براى يك بازيگر مهم ترين اتفاق جهان است كه  و چه اندازه باش
ــاس كند در دستان امنى است و حواسش به من بيشتر از خودم  احس

است. 
 يكى از بچه هايى كه نقش پسر را بازى مى كند باران معادى است.  �

شنيدم شما خودتان با او تمرين كرديد و او را به اين مرحله از نقش 
رسانديد. 

ــازى كند، جدا از  ــاران اين نقش را ب ــد ب معـادى: زمانى كه قرار ش
تمريناتى كه با گروه و آقاى غنى زاده داشتيم، من خودم در خانه خيلى با 
او تمرين مى كردم. هر روز تمرينات جدى اى برايش گذاشتم. روى بيان و 
بدنش كار كردم. باران به هرحال صدايش بلند نيست، ضمن اينكه تجربه 
ــهر براى يك بچه خيلى سخت است. اينكه  بازى در تالار اصلى تئاترش
پيدا كند كه چطور بايد حرف بزند تا صدايش رسا باشد. با تمرينات سلفژ 
به او ياد دادم كه چطور بايد صدايش را تنظيم كند. چون به او پيانو هم 
ياد مى دهم و سلفژ خيلى كمك مان كرد و بعد از يكى،دواجرا هم خودش 
پيدا كرد صدايش را بايد چطور تنظيم كند كه با كمترين زحمتى همراه 

باشد و در عين حال مشهود نباشد كه فرياد مى زند. 

گفت وگو با همايون غنى زاده، رضا بهبودى و پيمان معادى درباره «در انتظار گودو»

انتظار بدون تلاش، آزاردهنده است

بهبودى: اين نمايش به همين لحاظ ابزورد است. 
مثل خودكشى اى كه «كامو» مى گويد: «خودكشى هم جورى 

تزريق معنا به كنش زيستن است.» يعنى كسى كه خودكشى 
مى كند هنوز اميدوار است و معنايى براى زندگى 

قايل است. واقعيت اين نيست كه اگر «گودو» بيايد همه 
چيزشان حل و فصل مى شود

غنى زاده: جادوى «در انتظار گودو» اين است كه هرچقدر 
بخواهى به اين متن عمق بدهى، اين عمق، پايانى ندارد و مساله 
تمام نمى شود. مثلا ديديد كه سر همين اسم گودو، الان چقدر 
بحث كرديم و بحثمان هم نهايتا فيصله نيافت و نتيجه گيرى 
نداشتيم. حتى مى توانيم درباره كلمه گودو حرف هاى جالب 

ديگرى هم بزنيم كه در نهايت ثمرى براى ما ندارد 

فرزانه ابراهيم زاده- عسل عباسيان

«نكند موقعى كه خواب بودم ديگران رنج كشيده اند؟ نكند الان هم خواب باشم؟ فردا وقتى كه بيدار 
شدم، يا فكر كردم كه بيدار شدم، در مورد امروز چى بگم؟» دى دى در صحنه آخر در انتظار گودو وقتى 
هنوز آن پسربچه نيامده و گوگو به خواب رفته است اين سوال را از خودش و از تماشاگرانش مى پرسد؛ 
سوالى كه شايد هر تماشاگرى كه بيش از دوساعت ونيم، متن كند و بدون هيچ كنش و واكنش ساموئل 
بكت را تحمل كرده، بارها از خودش پرسيده اين دو اينجا كنار يك درخت ايستاده اند و در انتظار گودو 

هستند؛ گودويى كه كسى نمى داند كيست و قرار است بيايد و چه اتفاقى بيفتد. اما همين سوال هاست 
كه در انتظار گودو را به يكى از 20 متن شاخص تئاتر تبديل كرده و برعكس پايان نمايش كه با غروب 
به پايان مى رسد، خورشيدش هيچ گاه غروب نمى كند. مثل همين روزهايى كه بار ديگر به سالن اصلى 
تئاتر شهر رسيده و با كارگردانى همايون غنى زاده و بازى رضا بهبودى و پيمان معادى در نقش استراگون 
و ولايمير در روزهاى پايانى سـال به روى صحنه اسـت. اجرايى كه مانند ساير كارهاى غنى زاده نوعى 

نگاه سوررئال به اين متن است و بازى متفاوت معادى و بهبودى در مقابل يكديگر، لحظات دراماتيكى 
را به وجود آورده اسـت. به بهانه اجراى در انتظار گودو پيش از يكى از اجراها با همايون غنى زاده، رضا 
بهبودى و پيمان معادى درباره در انتظار گودو و اين اجرا سـخن گفتيم؛ اجرايى كه باران معادى دختر 
هفت ساله پيمان معادى نيز در كنار پدرش در نقش پسربچه نمايش بازى مى كرد. در انتظار گودو همايون 

غنى زاده تا 27 اسفند، هر روز به مدت 150دقيقه در سالن اصلى تئاتر شهر اجرا مى شود. 
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